مهران ادیب
اتحاد ملی، انسجام اسلامی

دوشعار متضاد در نظام اسلامی حاکم بر ایران !!
۱ -  اتحاد ملی زمانی انجام پذیر خواهد بود که یک ملت به دور ازقومیت و اختلاف آئین و مرام و زبان ، برای حفظ استقلال و فرهنگ و تاریخ مشترک  کشورشان دست در دست هم نهاده و در یک صف قرار گیرند  که  در باره ملت ایران باید گفت  :                         

ملت ایران تشکیل یافته است از تیره های  آذری ، کرد ، بلوچ ، گیلک ، طبری ،خوزی و... ، همچنین از ادیان و مذاهب گوناگون که شامل است براسلام که خود به چند شاخه تقسیم می شود وهرکدام در برابر دیگری قرار می گیرد، مسیحی که باز شامل چند مذهب  می گردد؛ آئین زرتشت که کهن ترین آئین یکتا پرستی در جهان می باشد. با توجه به این چند گونگی ها ، زمانی می توان از اتحاد ملی نام برد که همه آحاد ملت به دور از قومیت و آئین ومسلک  از حقوق برابر و یکسان برخوردار بوده و در اداره کشور به یکسان شریک و سهیم باشند ولی با افسوس بسیار باید پذیرفت که در ایران امروز این امر قابل اجرا نیست . چرا؟                                                                             

نظامی که امروز به نام جمهوری بر کشورمان حکومت میراند فرسنگها با جمهوریت فاصله دارد و می توان گفت ، یک نوع نظام سلطنتی بوده که در آن ولی فقیه ویا " رهبر معظم " بر مسند سلطان تکیه زده است و آخرین حرف را او میزند نه یک مجلس واقعا" برگزیده مردم؛زیرا موضوع حاکمیت ملی است نه نقش های متقابل رهبر،دولت و مجلس و نه هیأت دولت . با توجه به این امر مردم هیچکاره اند و هرچه را زمامداران می گویند باید  چشم بسته و بدون چون و چرا بپذیرند والا سرو کارشان با ماموران امنیتی و یا " سربازان گمنام امام زمان " خواهد افتاد                                                                             

در ایران امروز جز شاخه ای ازپیروان مذهب شیعه دوازده امامی ،  بقیه ادیان و مذاهب سهمی در اداره کشورشان ندارند؛ نه اهل تسنن ونه مسیحیان ونه یهودیان ونه زرتشتیان و حتی گروه کثیری از شیعان که با دخالت دین در حکومت مخالفند . حال چگونه می توان از اتحاد ملی سخن بر زبان آورد که اکثریت ملت ازشرکت در اداره مملکت و حقوق مدنی  محرومند وزیر سلطه نظامی با معیارهای الیگارشی بسر می برند .                            

اما در باره انسجام اسلامی که این مسخره تر از شعار اتحاد ملی است .                       

دین اسلام به فرقه های متعد دی تقسیم شده است که از میان آنها می توان از سنی مذهبان و شیعه مذهبان نام برد که هر کدام به چند ین گروه تقسیم می شوند.                      

 سنی مذهبان پیرو چهار مکتبند :                                                                   

۱ – مذهب شافعی که بیشتر پیروان آن در عراق ، ترکیه ،مصر و سوریه سکونت دارند.                                                                                           

۲ – مذهب حنفی که اکثر مردم افغانستان ، هندوستان ، پاکستان ،تاجیکستان ، ترکمنستان و... پیرو آن هستند.                                                                  

۳ – مذهب حنبلی که بیشتر پیروان آن در عربستان سعودی اقامت دارند.                       

۴ – مذهب مالکی که پیروان آن بیشتر در شمال افریقا مانند مراکش ، تونس ، الجزایر ،   لیبی و... زندگی می کنند . با توجه به این امر حدود هشتاد و پنج در صد از مسلمانان مذهب پیرو تسنن  اند.                                               

 مذهب شیعه نیز به چند گروه تقسیم شده که هیچکدام دیگری را قبول ندارند                  
۱ – مذهب زید یه  یا پنج امامی که درکشور یمن رواج دارد .                    
۲ – مذهب اسماعیلیه یا هفت امامی که تعدادی از پیروان آن مذهب در ایران و هندوستان و مراکش و تونس و مصر زندگی می کنند .                                                            

۳ – شیعه دوازده امامی که پیروان آن در ایران و عراق و لبنان وسوریه و افغانستان و هندوستان و پاکستان و مصر زندگی می کنند  .                                             

با توجه به این امر نه تنها انسجامی نمی تواند بین این مذاهب اسلامی بوجود آید بلکه در بین خود شیعان هم امکان پذیر نیست . از دید شیعان اهل سنت کافرند و همچنین اهل سنت شیعیان را کافر می شناسند  نمونه اش شیعه کشی بدست سنی مذهبان و کشتن سنی ها بدست شیعه مذهبان درعراق است ،  لذا " اتحاد ملی و انسجام اسلامی " دو شعار تو خالی برای سرگرم کردن مردم است مانند اعلام کردن اینکه " امسال سال عدل علی است " حال آنکه در این سال نیز مانند سال های گذشته، جز ظلم و بی عدالتی و فقر و فحشا و اعتیاد و  ارتشاء و رانت خواری و ...، چیز دیگری دیده نشده است.
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